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گزارش فرداآچارکشى

سعید برآبادی: کوچک یا بزرگ، گران و لوکس یا دم دستی 
و کم ارزش، هیچ کدام دیگر اهمیت ندارد؛ دزدی چندسالی 
اســت که شکل و شــیوه دیگری به خود گرفته و دزدان، 
در نقــاب کلاهبــرداری، خریدوفروش هــای غیرقانونی، 
خدمات دهــی بی ضوابط  یا انجام امــور اداری از طریق 
ارتشــا و رابطه، کار خودشان را انجام می دهند. از دکل تا 
سیم های برق خیابان ها، از مجسمه های شهر تا آثار هنری 
بسیار نفیس، همه وهمه در معرض دزدی قرار گرفته اند. 
جنجال خبر به ســرقت رفتن آثار تجسمی چندین هنرمند 
سرشناس کشور، هنوز نخوابیده و تنور اخبار و واکنش های 
آن هنوز داغ است؛ مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت 
ارشاد، توضیح داده که ۲۷ اثر تجسمی که به امانت در نزد 
امین الاموال دفتر هنرهای تجسمی بوده به سرقت رفته 
که ۱۰ اثر از این میان به اردشیر محصص اختصاص دارد. 
مجیــد ملانوروزی اندکی پس از اعــلام این خبر، از بانک 
پاسارگاد درخواست بازگشت این آثار را مطرح کرده بود. 
حالا بانک پاســارگاد جوابیه ای به آن سخنان داده و گفته 
است که «نماینده موزه هنرهای تجسمی پاسارگاد، باعث 
کشــف خیانت در امانت امین اموال تعدادی از تابلوهای 
هنری شده و آثار را به مرکز هنرهای تجسمی بازگردانده 
است؛ اما متأسفانه درمقابل، بانک پاسارگاد را محکوم به 
خرید اموال مســروقه کرده اند». همچنین در این جوابیه 
آمده است: «روا نیســت با چنین اخبار و اظهارنظرهایی 
تلاش های بانک پاسارگاد در راستای ارتقای فرهنگ و هنر 

کشور کم رنگ شود.»

ابعاد ایــن دزدی یا خیانت در امانــت اگرچه پنهان 
اســت اما به نظر می رســد که حلقه مفقوده اش نبود 
یک ســازوکار درســت در این حوزه باشد. سه کارشناس 
و مســئولی کــه در گفت وگو با «شــرق» به این ســؤال 
واحد پاســخ داده اند، یک نظر واحد هم دارند و آن تهیه 
شناســنامه برای تمامی آثار هنری در کشــور اســت تا 
هم به نوعی حافظ حقوق معنوی این آثار باشــد و هم 
ایجاد کننده شــبکه ای واحد بــرای جلوگیری از هرگونه 
دست اندازی و سرقت در این آثار. اما شناسنامه دارشدن 
چه ســودی بــرای آثار هنــری دارد و آیا ایــن امکان را 
ایجــاد می کند که اثری از دزدی در امان باشــد؟ یکی از 
کارشناســان هنرهای تجســمی که مایل نبود نامش در 
این گزارش بیاید، معتقد اســت که تهیه شناسنامه برای 
آثــار هنری می تواند مانع از دزدی آنها شــود چراکه به 
گفته او «در این شناسنامه ها، سال ساخت، نام هنرمند و 
اینکه اثر متعلق به چه نهادی است ثبت می شود» و در 
هنگام خریدوفروش این آثار «با بررســی شناسنامه شان، 
خریدار نسبت به اثری که می خرد، مطمئن خواهد بود».
دراین میان یک نگرانی هم وجــود دارد و آن موضوعی 
است که بی ارتباط با آثار هنری اردشیر محصص،  بهمن 
محصص و برخی از چهره های مهم هنرهای تجسمی 
معاصر نیست؛ آیا هنرمندانی که امکان نمایش آثارشان 
وجود ندارد بیشــتر در معرض سرقت هنری قرار دارند؟ 
مجید فروغی، مدیر روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی 
می گوید: «به نظرم بستگی به انگیزه سرقت دارد؛ درمورد 

سرقت مجسمه های شــهر تهران، یک نگاه این بود که 
انگیزه اصلی سرقت، مخالفت ســارقان با ذات حضور 
مجسمه در شهر اســت اما در مورد اتفاق اخیر، انگیزه 
اصلی، مادی بوده و اینکه بخشــی از آثار به سرقت رفته، 
غیرقابل نمایش بوده اند، ممکن اســت تصادفی باشد». 
این در حالی اســت که فروغی مایل به اســتفاده از واژه 
سرقت در این گزارش نیست، چراکه اتفاق صورت گرفته 
را «خیانت در امانت» می داند نه فعل دزدی. همچنین 
فروغــی می گوید: «با توجه به اینکــه آثار هنرمندان این 
عرصه، به فروش می رود و دیگر هنرمندان مالک آن به 
حساب نمی آیند، اهمیت توجه و نظارت از سوی افراد یا 
نهادهایی که صاحب این اثر شده اند دوچندان می شود. 
اگرچه حضور نام اردشــیر محصص در اتفاقی که اخیرا 
افتاده، صرفا اتفاق اســت اما بعید نیست که بخشی از 
این دست اندازی ها به خاطر عدم امکان نمایش آثار این 
دو برادر باشــد». این در حالی است که او تأکید می کند 
در عرصه هنرهای تجسمی، سرقت و بازگرداندن این ۲۷ 
اثر، اولین و تنها پرونده در این زمینه اســت. قرار اســت، 
موزه هنرهای معاصر، فهرســت کاملــی از آثار گنجینه 
خود را با توضیحات کامل منتشــر کند شاید از این طریق 
و هم راســتا با انتشــار شناســنامه تمامی آثار هنرهای 
تجسمی، از نگرانی های هنردوستان اندکی کاسته شود؛ 
وعده ای که سال هاســت در عرصه هنرهای تجســمی، 
بخت اجرائی شــدن نیافته و همین موضوع باعث شده، 

هنرمندان همیشه نگران سرنوشت اثرهای خود باشند. 

هنر؛ قربانی تازه دزدی

همین حوالى

معاونت فرهنگی شــرکت بهره برداری مترو تهران پوسترها و بنرهایی را به مناسبت 
روز پزشــک در مترو نصب کرده و هنوز آنها را جمع آوری نکرده است که در آن سخنی 
از شــادروان دکتر قریب نقل شده است؛ ســخنی که در پیام سال گذشته وزیر بهداشت 

به مناسبت روز پزشک هم آمده بود؛ «اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت 
نیســتی، اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی». اهمیت دادن به 
مناســبت ها کار پسندیده ای است، اما انتظار می رود که کارشناسان فرهنگی 
دقت ورزی معنایی بیشــتری در انتخاب پیام هایشان داشته باشند. یعنی اول 
ببینند مخاطبشــان کیســت و پیام چه مفهومی را منتقل می کند؟ در اینجا، 
مخاطب پزشــکان هستند و این پیام می خواهد به آنان بگوید که پزشک باید 
خود را وقف بیماران کند. حال باید دید چند درصد از شــاهدان این بنرها در 

مترو، مخاطب این جمله اند؟ با تقسیم کردن تعداد پزشکانی که با مترو تردد می کنند، بر 
تعداد کل مسافران به نظر می رسد رقم ناچیزی متعلق به پزشکان است. با درنظرگرفتن 
شــرایط جامعه مانند اتفاقاتی که پس از سریال «در حاشیه» افتاد و دید عمومی مردم 
نسبت به پزشــکان و اینکه این نگرش نامناسب در تعاملات بیمار با پزشک 
چگونه اثر کرده و درکل نارضایتی هر دو طرف را به همراه داشــته، آیا چنین 
پیامی به بهبود شرایط کمک می کند؟ نظر نگارنده این است بهتر بود پیامی 
انتخاب می شد که بتواند بر همدلی بین مردم و پزشکان افزوده و عموم مردم 
را کمی با شــرایط کاری سخت پزشکی آشنا کند. به امید اینکه متولیان امور 

فرهنگی دقت بیشتری در جزئیات کارشان داشته باشند. 
*کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، پژوهشگر و فعال حوزه مشاوره مدیریت

دقت ورزى معنایى در انتخاب پیام هاى فرهنگى

یکی دیگر فلنگ را بست
پوریا عالمی: فارس گزارش داده محسن حاجی پور،  �

ورزشــکار تیم ملی کشــتی فرنگی که در مســابقات 
قهرمانی جهان در آمریکا شــرکت کــرده بود، با تیم 
خود به کشــور بازنگشــته و تقاضای پناهندگی کرده 
اســت.حالی که ما داریم این طوری است که گل از ما 
دیگری گیره گلابش. الان درواقع بحران ما فرار مغزها 
نیســت و فرار عضله، فرار بلندگو، فرار سارقان بانک 
و اختلاســگران، فرار دزدان دکل، فرار دزدان راه آهن 
و... بحران ما شده اســت. عیبی هم ندارد. شاید شما 
بگویید دله دزدها و مال مردم خورها اگر کشــور را ترک 
کنند به نفع ماســت. ولی ما می گوییم اینها مال ما را 
می خورند و بعد می روند و این بد اســت چون چیزی 
را که خوردند دیگر پس نمی دهند. حالا نمی خواهم 
بــه محمودرضا خــاوری، خورنده اعظــم پول بانک، 
اشاره کنم چون ســلین دیون که بغل خاوری است و 
همسایه شان است حساس شده و به ما ایمیل زده که 
این قدر درباره خاوری نوشــتی، افسردگی گرفته و پول 
مــردم راحت از گلوش پایین نمــی رود و هی می رود 
پشت بام و داد می زند ســلین... تایتانیک بخوون دلم 
خونه.خلاصه به نظر ما فرار مغزها شرف دارد به فرار 
دیگر چیزا. چرا؟ چون مغز مربوطه روی پای خودش 
می ایستد اما دیگران روی دوش مردم سوار می شوند و 
می پرند می روند. یعنی مغز به خودش فشار می آورد 
که مغز شــود اما این دلاوران به ما فشار می آورند که 
جلو بروند.ما کلا معتقدیم حالا که تیم ورزشی و تیم 
خبری و تیم دلبری و هر نوع تیمی می فرستیم خارج، 
دونفرشان برنمی گردند، اصولا دونفر اضافه بفرستیم 
که هواپیما خالی برنگردد و ما ضایع نشویم.یا به نظرم 
طرف را قبل از اینکه سوار هواپیما شود، قسم بدهیم 
که اگر نمی خواهی برگردی، پول بلیتت را خودت بده. 
به این ســوی چراغ، من از این ورزشــکارها و اعضای 
گروه های خبری که با پــول مالیات ما می روند خارج 
و برنمی گردند راضی نیستم. امیدواریم حتی دیپورت 
شــوید.البته باز دم این ورزشــکارها گــرم که اخلاق 
ورزشکاری دارند و اول مسابقه شان را می دهند و بعد 

فلنگ را می بندند. این اعضای تیم های خبری چی؟
مصاحبــه: این طور که بســتن فلنگ طبیعی شــده، 
بعید نیســت فردا توی تلویزیون از ورزشکاره بپرسند 
هدف شــما از این دور مسابقات چیســت؟ می گوید 
شرکت در مســابقات جهانی آمریکا و جیم شدن.بعد 
خبرنگاره حتما می گوید ئه... ضایع نکن داداش... پس 

همسفریم. جا گرفتی؟ کجا قایم میشی؟
انشا: یا بعید نیســت تــوی مدرسه بپرسند دوست 
دارید در آینده چه کاره شــوید؟ بچه توی انشــاش 

بنویسد: پناهنده.
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